
عطف كتاب

داستان بی قهرمان
رمانی است  «بازار خودفروشی» 
ــی  ــنده انگلیس از ویلیام تکری، نویس
ــال ها با  ــرن نوزدهم، که پس از س ق
ــی از طرف  ــر بدیع ــه منوچه ترجم
ــر نیلوفر تجدید چاپ شده است.  نش
ــندگان  ــام تکری امروزه از نویس ویلی
ــاب  ــیک ادبیات جهان به حس کلاس
ــی،  ــان بازار خودفروش ــد و رم می آی
او  ــای  رمان ه ــن  مهم تری از  ــی  یک
ــن  مهم تری از  ــی  یک ــن  همچنی و 
ــم انگلیس  ــرن نوزده ــای ق رمان ه
است. منوچهر بدیعی در مقدمه ای 
ــی  ــر ترجمه فارس ــه ب ــی ک خواندن
ــت، درباره این  ــته اس این رمان نوش
ــان و درون مایه و زمینه تاریخی- رم
ــح  توضی ــه  این گون آن  ــی  اجتماع
بازار خودفروشی  می دهد: «داستان 
(از  ــاله  بیست س ــا  تقریب دوره  ــک  ی
را   (۱۸۳۰ ــدود  ح ــا  ت  ۱۸۱۱ ــدود  ح
دربرمی گیرد. معمولا از لحاظ تاریخ 
ــال ۱۸۳۰  تحولات اجتماعی اروپا س
ــرن نوزدهم می دانند. تا آن  را آغاز ق
ــال بورژوازی صنعتی و تجاری و  س
ــی  ــدرت اقتصادی و سیاس ــی، ق مال
ــره قبضه کرده بود. اشراف  را یک س
ــع تاریخی و  ــدان وقای ــودال از می فئ
ــته و به خلوت  اجتماعی ناپدید گش
ــکی نبود  ــده بودند. ش خود رانده ش
ــیده  ــه پیروزی رس ــورژوازی ب ــه ب ک
ــت. انقلاب صنعتی تحقق یافته  اس

ــتان مهد انقلاب صنعتی  بود. انگلس
ــور بود که این انقلاب  بود. در آن کش
ــج را به بارآورده  ــن نتای ثمربخش تری
ــه  ــود ک ــور ب ــز در آن کش ــود و نی ب
ــورترین فریادها در  ــن و پرش بلندتری
ــر بیدادها و نامردمی های  اعتراض ب
ــت. در آن  ــی برخاس ــلاب صنعت انق
ــور بود که داستان نویسانی چون  کش
ــیوه  ــری، هرکدام به ش ــز و تک دیکن
خود، جنبه های اجتماعی و اخلاقی 
ــتان  ــان دادند. داس آن انقلاب را نش
ــاظ  لح ــن  ای از  ــی  ــازار خودفروش ب
ــت دارد که وقایع آن در دوران  اهمی
ــن دار و  ــراف زمی ــاط طبقه اش انحط
تثبیت وضع بورژوازی رخ می دهد». 
بدیعی آن گاه درباره عنوان ثانوی این 
رمان و وجه تسمیه این عنوان چنین 
ــتان  ــد: «عنوان ثانوی داس می نویس
ــی در چاپ نخست،  بازار خودفروش
ــد،  می ش ــر  منتش ــزوه  جزوه ج ــه  ک
«طرح هایی با قلم و مداد از جامعه 
ــدی  ــاپ بع ــود. در چ ــس» ب انگلی
ــتان  ــوان ثانوی را به «داس تکری عن
ــر داد و مرادش از  بی قهرمان» تغیی
ــن عنوان ثانوی تازه، البته، آن نبود  ای
که همه آدم های داستان بی اهمیت 
ــت که «آملیا» و  ــک نیس ــند. ش باش
ــان اصلی  ــارپ» دو قهرم ــی ش «بک
ــور تکری  ــتند. منظ ــتان هس این داس
ــی»  ــازار خودفروش ــت که «ب آن اس
ــه  ن ــت  ــادی اس ــردم ع ــتان م داس
ــادت ها و  ــتان قهرمانی ها و رش داس
بزرگواری ها. به قول یکی از منتقدان 
ــتان بازار خودفروشی،  آن زمان، داس
ــت و ازاین رو  ــاره ای از زندگی» اس «پ
ــالوده  ــطویی (لزوم ش ــا معیار ارس ب
اساسی، داشتن آغاز و وسط و پایان) 

منطبق نیست». 

مرور

ترجمه داستان
شیطان در قرن نوزدهم

ــو اکو با  ــی از رمان های امبرت ــی یک به تازگ
ــه فریبا  ــراگ» با ترجم ــتان پ عنوان «گورس
ــر شده است.  ــر روزنه منتش ارجمند در نش
ــندگان ایتالیایی است  اکو از مهم ترین نویس
ــده و به جز  ــد ش ــال ۱۹۳۲ متول ــه در س ک
ــته،  ــی نوش آثاری که در حوزه نشانه شناس
ــده  ــر ش چندین رمان نیز تاکنون از او منتش
ــده  بودند.  ــی هم ترجمه ش ــت که پیش تر برخی از آنها به فارس اس
ــا خلق راوی  ــته ب ــودش گفته، می خواس ــو، آن طور که خ ــو اک امبرت
ــیمونینی، بدترین و کلبی مسلک ترین و  ــتان پراگ»، سیمونه س «گورس
ــد. راوی این رمان تنها  ــر تاریخ ادبیات را بیافرین ــن کاراکت نامطبوع تری
ــتان است که مجموعه ای از آدم ها و اتفاقات  کاراکتر غیرواقعی داس
ــی  قرن نوزدهم را به هم متصل می کند. اکو در پایان کتاب و در بخش
ــخصیت  ــته: «تنها ش ــات عالمانه بی فایده» نوش ــا عنوان «توضیح ب
ــت.  ــیمونینی اس ــیمونه س ــخصیت اصلی آن س خیالی این قصه ش
ــاختگی نیست، حتی اگر در تاریخ  ــیمونینی، س پدربزرگش، کاپیتان س
فقط به عنوان نویسنده اسرارآمیز نامه به پدر روحانی باروئل شناخته 
ــخصیت های فرعی، مثل  ــد. دیگران همه (به جز برخی ش ــده باش ش
ــتند و گفتند و کردند  ــزو) واقعا وجود داش ــو و نینوت ــردفتر ریبادنگ س
ــرح داده شده که گفته اند و کرده اند. این نه تنها  آنچه در این کتاب ش
ــان در کتاب ظاهر  ــخصیت هایی که با نام حقیقی خودش در مورد ش
ــوند (و هرچند خیلی ممکن است فکر کنند غیرمحتمل است،  می ش
ــخصیتی مثل لئو تاکسیل واقعا وجود داشت)، بلکه در مورد  حتی ش
چهره هایی که با نامی خیالی ظاهر می شوند- در جایی که من، برای 
ــته ام  ــاختگی) واحدی را واداش ــخصیت (س ــی روایی، ش صرفه جوی
ــخصیت (از نظر  ــام دهد که درواقع دو ش ــد و انج ــی را بگوی چیزهای
ــت، اما حالا که  تاریخی واقعی) گفته و انجام داده اند-نیز صادق اس
ــیمونه سیمونینی، به واقع نوعی کلاژ، شخصیتی  فکر می کنم حتی س
ــران انجام داده  ــه واقعا دیگ ــده ک ــبت داده ش که کارهایی به او نس
ــتش را بگویم، او  ــت. در حقیقت، راس بودند، نیز به نوعی وجود داش

هنوز در میان ماست». 
آوازهای قدیمی

ــن اردوگاه» عنوان رمانی  ــای غمگی «آوازه
ــه این روزها با  ــی ک ــرمن الکس ــت از ش اس
ــر روزنه به  ــی در نش ــعید توانای ترجمه س
ــرمن الکسی   ــی منتشر شده است. ش فارس
نویسنده سرخ پوست آمریکایی است که در 
این رمان اردوگاه سرخ پوستان را دست مایه 
داستانش قرار داده است. در توضیح خود 
کتاب درباره ماجرای این رمان آمده: «رابرت جانسون مرد سیاه پوستی 
ــی بی نظیر در نوازندگی گیتار  ــیطان (آقا) به قدرت که در معامله با ش
(سبک بلوز) رسیده سر از اردوگاه سرخ پوستان اسپوکن درمی آورد و 
ــورد می کند. او  ــن بدترین قصه گوی قبیله برخ ــا توماس آتش به پاک ب
گیتارش را زمانی که با راهنمایی توماس برای ملاقات با بزرگ مادر به 
پای کوه ول پینیت می رود، در ماشین او جا می گذارد و همین بهانه ای 
ــود تا توماس همراه با دو دوست دیگر خود به نام های جونیور  می ش
ــام کایوت  ــی را با ن ــیقی راک ــوزف، گروه موس ــور ج ــن و ویکت پولتکی
ــا درد و رنجی که در طول  ــکیل  می دهند. آنها برآنند ت ــپرینگز تش اس

تاریخ پرفرازونشیب بومیان بر آنها رفته را به موسیقی بدل کنند». 
مردی که عاشق جزیره ها بود

ــه  ــوان مجموع رادن» عن ــه  ــقف خان «س
داستانی است از دی اچ  لارنس که مرتضی 
ــر  ــی برگردانده و نش زارعی آنها را به فارس
ــت. چهار  ــانده اس روزنه آن را به چاپ رس
ــقف  ــه عبارتند از: س ــتان این مجموع داس
ــتنی، مردی  ــه رادن، بانوی دوست داش خان
ــب  ــود و برنده اس ــا ب ــق جزیره ه ــه عاش ک
ــال های آخر عمر  ــه همگی مربوط به س ــتان هایی ک گهواره ای؛ داس
ــان کتاب ترجمه و  ــه ای از لارنس نیز در پای ــد. مقال دی.اچ.لارنس ان
ــت خود او در زمان حیاتش  ــت که البته بنابه خواس ــر شده اس منتش
ــی است که در سال  ــده بود. لارنس از نویسندگان انگلیس ــر نش منتش
ــش آثار زیادی در حوزه های  ــد و در طول عمر کوتاه ۱۸۸۵ متولد ش
ــفرنامه گرفته تا رمان و  ــت؛ از نمایش نامه و مقاله و س گوناگون نوش
ــتان و شعر. در بخشی از مقاله پایانی کتاب با عنوان «پیشرفت»  داس
می خوانیم: «از خانه حرف می زنند، اما خانه چیست؟ پاییز امسال بار 
ــت مایلی  ــتانی کوچک در هش ــم، شهرس ــل تولدم رفت ــر به مح دیگ
ــذب و بی تاب بودم که هرچه زودتر از آنجا  ــام؛ و بار دیگر مع ناتینگه
ــاس کنم  بروم. به نظرم می توانم در هرجایی، به غیر از خانه ام، احس
ــم. در لندن یا پاریس یا رم یا  ــتم و راحت باش که در خانه خودم هس
ــکو کاملا احساس آرامش می کنم.  ــیدنی یا سان فرانسیس مونیخ یا س
ــاس راحتی نمی کنم، زادگاهم است،  تنها جایی که در آن اصلا احس
ــال اول عمرم را در آن زندگی کردم. «به یاد  ــت و یک س جایی که بیس
ــدم» البته خیلی  می آورم، به  یاد می آورم خانه ای را که در آن زاده ش
ــه ای از  ــودم از آنجا رفتیم. در گوش ــاله ب ــم، زیرا وقتی که یک س مبه
ــان  ــا بود که بهش ــکونت معدنچی ه ــل س ــت مح ــای زش خیابان  ه
ــود. هنری  ــتون ب ــار مغازه هنری سکس ــد. کن ــاختمان ها می گفتن س
ــری و هرچند  ــود با موهای بور فرف ــی قلدری ب ــتون آدم هیکل سکس
هیچ وقت حرف «ه» را درست تلفظ نمی کرد، خیلی هنری (خودش) 

را قبول داشت...».
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صفحه 10 یک دست بریده، کفش اسکی خونین
صفحه 11 دنبال تصاویر کارت پستالی نبودیم؛ گفت وگو با خسرو سینایی
صفحه 12 یادداشتی از مسعود کیمیایی درباره کتاب  «غزل اجتماعی معاصر»

ــت در بین رویکردهای نظریه ادبی معاصر، «تاریخی گرایی  چنین که پیداس
ــاختارگرایی»،  ــاختارگرایی»، «پساس ــی مثل «س ــد» در قیاس با نحله های جدی
ــدان  ــه منتق ــران و در کارنام ــات ای ــد ادبی ــه نق ــکنی» در عرص و «ساختارش
ــات در ایران  ــت. تاریخ ادبی ــال کمتری برخوردار بوده اس ــی نویس از اقب فارس
ــد. مضافا این که در صد  ــنتی تبعیت می کن همچنان از موازین تاریخ نگاری س
سال اخیر با پدیده جدیدی مواجه بوده ایم که شاید بتوان از آن با نام «ادبیات 
ــکوت ماندن «تاریخی گرایی جدید» به  ــرد. تحلیل و تدقیق مس ــی» یاد ک تاریخ
ــن مطلب برنمی آید.  ــت و از عهده ای ــع و آکادمیک نیازمند اس ــی جام پژوهش
ــد و هرازگاهی با یکی  ــمار می آی ــا «ادبیات تاریخی» موضوعی جذاب به ش ام
ــور از ادبیات تاریخی، مجموعه ای از  ــویم. منظ از مظاهر تازه آن روبه رو می ش
متون است که مخاطبان مدرن آنها را به منزله ادبیات می خوانند. بی تردید گل 
ــت. فارغ از اعتبار  ــبد «ادبیات تاریخی» در این معنی، «تاریخ بیهقی» اس سرس
ــیوه های  ــی اثر بیهقی، در چند دهه اخیر ارزش های هنری و ش و ارزش تاریخ
ــت.  ــندگان و ادیبان ایرانی قرار گرفته اس روایی و بیانی بیهقی نیز مدنظر نویس
ــر همتای او،  ــبیه به نث ــت بیهقی در ادبیات مدرن ایرانی ش ــن بابت منزل از ای
ــاله  ــت. هرچند بین این دو تاریخی چندصدس ــه اس ــله در ادبیات فرانس میش

فاصله می اندازد.
«وزیری امیر حسنک» محمود دولت آبادی یکی از نمونه های اخیر ادبیات 
ــیده است از «ذکر بر دار  ــت. دولت آبادی در مقام رمان نویس کوش تاریخی اس
ــه به عنصر  ــه کانون آن توج ــت دهد ک ــی به دس ــنک» گزارش کردن امیر حس
ــا این همه،  ــت. ب ــی بیهقی اس ــای هنر داستان نویس ــردازی و ارزش ه روایت پ
دولت آبادی از طنین تاریخمند روایت بیهقی غفلت نمی کند و با خواندن متن 
ــنک وزیر، موتیف یا عنصر  ــن تعابیر او چنین برمی آید که ماجرای حس و از لح
ــال های اخیر از آن با عناوینی  ــت. مقوله ای که در س ــونده تاریخ ماس تکرارش
ــی» یاد کرده اند. ناگفته نماند که دولت آبادی  ــی» و «نخبه کش چون «وزیرکش
ــنک را در بافت کلی تاریخ بیهقی بررسی و بازخوانی کرده  طنین ماجرای حس
ــنک را موبه مو واکاویده  ــه، پیش زمینه ها و اثرات ماجرای حس ــت. در نتیج اس
ــی حول محور تعبیر  ــرض دولت آبادی از خوانش مجدد تاریخ بیهق ــت. غ اس
ــانیان، گام به گام راه  ــه تاریخ» تبلور می یابد: «وزیران در ایران عهد ساس «پایان
ــان را در گذر  ــپرده اند با تاری از زر و پودی از خون، تا ایش بر فرش زرینی می س
ــلخ انگار از پیش مهیاشده.  ــت ببرد به دوزخ مس ــرانجام راس از قیقاج هایی س
ــی از پایانه  ــیم تا همین بخش ــگان، که می شناس ــزرگ، بزرگمهر بخت ــر ب از وزی
ــتی از وزرای  ــه دولت آبادی از باب مصداق، فهرس ــخ...» (ص۴۴) در ادام تاری
ــال می کند. با  ــود را دنب ــم می کند و بحث خ ــوب ایران فراه ــول و مغض مقت
خواندن «وزیری امیر حسنک» دو نکته نظر مخاطب را جلب می کند. نخست 
ــه می خواند و از این بازخوانی  ــه دولت آبادی تاریخ بیهقی را غایت انگاران آنک
انگیزه ای از قبل معلوم در سر دارد. اصطلاح «پایانه تاریخ» هم ناظر به همین 
ــر ارزش های هنری  ــه دوم، دولت آبادی ضمن تاکید ب ــت. در درج مقصود اس
ــنک را  ــت تا در پس زمینه تاریخ عقاید ماجرای حس ــی بیهقی بر آن اس و روای
ــری کند. برای نیل به این نیت، او اصطلاح «تصویر الماس گون» را وضع  بازنگ
ــاده تر، کار بزرگ  ــی دارد. به بیان س ــر کتاب طنین خاص ــد که در سرتاس می کن
ــخ ایران- تصویری  ــنک- اتفاق مکرر تاری ــت که از قتل حس ــی در این اس بیهق

درخشان و تراش خورده - یگانه- ارائه می کند.
ــته و استخراج مفاهیمی از  ــنتی، غایت انگاری گذش برخلاف تاریخ گرایی س
ــون دارند. در قدم  ــان جدید رفتار متفاوتی با مت ــخ عقاید، تاریخی گرای دل تاری
ــی و منزلتی قائل  ــله مراتب ــخ و ادبیات به هیچ نظام سلس ــن تاری ــا بی اول آنه
ــاده تر،  ــتند. ادبیات و تاریخ هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند. به بیان س نیس
ــتیفن گرینبلات می توان گفت که ادبیات همان قدر تاریخی است  به نقل از اس
ــن، تاریخ برخلاف مفروض  ــت. علاوه بر ای ــه تاریخ حاوی عناصری ادبی اس ک
آغازینش عبارت از آن چیزی نیست که برحسب واقعیت رخ داده است، بلکه 
ــب واقعیت، روایت  ــت که بر حس ــی از ذهن و ذهنیتی اس ــش از آن گزارش پی
ــی و خوانش  ــان جدید» در بررس ــت «تاریخی گرای ــا باید گف ــد. همین ج می کن
متون، روحیه ای بازیگوشانه دارند. منابع و ماخذ آنها در بایگانی های مختلف 
ــزارش یک ناخدا،  ــار گرینبلات می بینیم گ ــوض می کند. مثلا در آث ــدام جا ع م
ــپیر خواهد بود. یا کاترین گالاگر با بررسی تکنیک  ــی تازه از شکس کلید خوانش
ــم در پرتره های ملکه الیزابت به دریافت متفاوتی  خاص طراحی گوش و چش
ــت می یابد. در تاریخی گرایی جدید، منابع مربوط  ــپیر دس از غزلواره های شکس
ــته می کند و  ــر متن، صداهایی را برجس ــی از اعراب ندارد. ه ــوط محل و نامرب
صداهایی را در حاشیه از کانون توجه دور نگه می دارد. به همین دلیل بسیاری 
ــکنی،  ــتفاده از مفاهیم رویکرد ساختارش ــدان تاریخی گرای جدید با اس از منتق
ــش دولت آبادی از  ــاید مهم ترین وجه خوان ــن تاریخی را می خوانند. اما ش مت
ــنک وزیر، تلقی رمان نویسانه از رویدادی تاریخی باشد که گفتیم  ماجرای حس
نویسنده با مفهوم «تصویر الماس گون» اقدام به نامگذاری آن کرده است. چه 
ــود که تاریخ به شکل رمان در می آید و نه مثلا حماسه یا تراژدی. از این  می ش

منظر کار دولت آبادی، تلقی وی از رمان را نیز افشا می کند.

ــاب «حدیث خداوندی و  ــن مطلب، می توان به کت ــن ترکردن ای برای روش
ــنید.  ــی» محمد دهقانی مراجعه کرد و صدای دیگری از متن بیهقی ش بندگ
ــای بیهقی و وجه  ــاب ممتع خود به ناگفته ه ــد دهقانی در مقدمه کت محم
ــاره می کند: «بی توجهی مورخان مسلمانی چون بیهقی  مغفول تاریخ او اش
به آنچه در آن سوی ثغور اسلام یا مرزهای خلافت عباسی می گذشت خود 
ــی  ــن انحطاط بود.» (ص۱۱) دهقانی ذیل این جملات پانویس ــانه ای از ای نش
ــوم انحطاط با معنای مدنظر  ــت تا مرادش از مفه را در کتاب درج کرده اس
سیدجواد طباطبایی خلط نشود. از فحوای بحث دهقانی چنین بر می آید که 
ــی ملی»، «بیداری» و «خردگرایی» به هیچ روی مطمح  تعابیری مثل «آگاه
ــعت دهیم به این نتیجه  ــت. اگر دامنه این بحث را وس نظر بیهقی نبوده اس
می رسیم که بخش عمده ای از جذابیت تاریخ بیهقی برای معاصران، ناشی 
از خوانش رمان نویسانه ای است که متن را از پس زمینه نظام خلافتی خارج 
ــوم به «رمزگذاری  می کند و به تعبیر تاریخی گرایان جدید، طی فرایندی موس
مجدد»، همان متن را در بطن نظام دولت- ملت از نو می خواند.مسلما متن 
ــت و درست به همین دلیل است که در برابر رمزگذاری  بیهقی هر متنی نیس
ــود را بروز  ــار، ارزش های هنری و روایی خ ــد و این ب ــدد مقاومت می کن مج
ــادی بر مفهوم  ــذاری مجدد، تأکید دولت آب ــد. نمونه دیگری از رمزگ می ده
ــت. چنین مفهومی در متن بیهقی چندان جایگاهی ندارد. به  «استبداد» اس
ــت» ارسطو می تواند بیهقی  ــتگرمی «سیاس عبارت دیگر، دولت آبادی به پش

را چنین بخواند.
ــدن  ــرح ماجرای بر دارش ــت بیهقی، ش ــط اصلی روای ــت که خ این درس
ــم تاریخی گرایان جدید متن را بخوانیم، نکات  ــت، اما اگر از چش ــنک اس حس
ــنتی که در نقد نو به  ــود. در برابر موافق خوانی س ــتگیرمان می ش دیگری دس
ــت دیگری  ــش دقیق (close reading) می گفتند، می توان به سیاس آن خوان
ــت که بیهقی  ــن را مخالف خوانی (misreading) کرد. این درس رو آورد و مت

ــدی» در کار نکند، ولی به  ــا «تعصبی و تزی ــود ت ــاز ماجرا متعهد می ش در آغ
ــابق می بیند. هرچند  ــم دبیر س ــت و همه ماجرا را از چش هر روی او دبیر اس
ــاره می کند، ولی ماهیت  ــهل زوزنی اش ــان آغاز به اختلاف خود با بوس از هم
سیاسی این اختلاف را چندان برجسته نمی کند. بیهقی آن طور که از روایتش 
ــت دبیری است بر کنار از قدرت و بوسهل، شاعری مدیحه سراست  معلوم اس
که در دوران امیر مسعود بر صدر می نشیند. یکی از انشقاق های مسکوت در 
ــت که کمتر در پژوهش های ادبی  ــاعر و نثرنویس اس تاریخ بیهقی رقابت ش
ــاء کینه بوسهل، استخفاف  ــود. در نظر بیهقی منش معاصر بدان توجه می ش
ــت. بیهقی به  ــلطان محمود اس ــنک در دوران صدارت س ــای حس و تحقیره
ــنک خود  ــن کند. حس ــتخفاف را روش صراحت تمایلی ندارد جزئیات این اس
ــن تر توضیح می دهد:  ــه دار می رود، دلیل این کینه را روش ــی به پای چوب وقت
«این خواجه (بوسهل) که مرا این می گوید، مرا شعر گفته است و بر در سرای 
ــیر دیگری پیدا می کند.  ــتاده است!» با همین اشاره گذرا، داستان مس من ایس
ــهل که در گذشته مداح حسنک بوده، محروم از صله و خلعت حسنک  بوس
ــه چوبه دار می کند. در مدار روابط  ــه بهانه خلعت گرفتن از مصریان روان را ب
ــوردار نبودند. در ظاهر  ــاعران از جایگاه واحدی بر خ ــان و ش قدرت، نثرنویس
ــش  ــد، اما با ارجاع به فصل های چهل تا چهل و ش ــک به نظر می رس مضح
ــاعران  ــان و ش ــی نثرنویس ــه ابن خلدون» تفاوت و حدود قدرت سیاس «مقدم
ــم ابن خلدون فصل  ــوان ردیابی کرد. در فصل پنجاهم ه ــه تفصیل می ت را ب
ــاعری دوری  ــه ش ــه «در این که صاحبان مراتب بلند از پیش ــه ای را ب جداگان
ــگاه کنیم، بیهقی تاریخ  ــت. از زاویه ای دیگر ن می جویند» اختصاص داده اس
مردگان را می گذارد و بوسهل مداح زندگان است. آیا مجاز هستیم تا ماجرای 
ــاعر از  ــو دیگری صورت بندی کنیم: «حدیث انتقام جویی ش ــنک را به نح حس

وزیر به روایت نثرنویس».
دولت آبادی با وسواس و دقت بسیار انتقاد های بیهقی به شیوه صدارت 
ــده اختلاف بین جوانی  ــت. اما آنچه ناگفته مان ــنک را تحلیل کرده اس حس
ــاز و  ــامدرن دردسرس ــاختار قدرت پیش ــت. دو مفهومی که در س و پیری اس
بحران آفرین بوده است: «و شاعر نیکو می گوید چون جوانان بی پیران کارها 
بگردانند در بعضی کارها تباهی بینی» حاکم متوفی جای خود را به حاکمی 
ــنک- از مخالفان به سلطنت رسیدن  جوان می دهد. موازی با این گذار حس
ــاعری مدیحه سرا به  ــهل می رسد. ش ــعود- کنار می رود و نوبت به بوس مس
ــت می گزیند. می توان از مفهوم  ــد و دبیر نثرنویس کنج عزل صدارت می رس

ــت و صحنه را طور دیگری رقم زد. بیهقی می نویسد: «و  ــود جس «بازی» س
ــن، مابقی مراودات  ــی به جز خون ریخت ــت». ول ــون ریختن کار بازی نیس خ
ــت. وزیران هم بازی های سلطان اند. هم  ــبیه به بازی اس ــلطان و وزیر ش س
ــطایی  ــاله های قرون وس ــران- اعم از نظم و نثر- و هم در رس ــات ای در ادبی
ــداع می کنند و یا  ــران یا بازی اب ــراغ داریم که وزی ــیاری را س نمونه های بس
ــنده می کنیم که  ــه همین بس ــب، فقط ب ــن مطل ــاه اند. در ای ــازی پادش هم ب
ــطرنج و نرد دو بازی درباری و دیوانی حکومت های خلافتی آن عصر به  ش
ــمار می آمده اند. وزیران شاهان را به شطرنج دعوت می کرده اند و شاهان  ش
ــاه شرط وجودی است و مدام  ــطرنج، ش به تاس نرد خوش تر بوده اند. در ش
ــاه بر عهده وزیر است. در مقابل  ــود. اما تقدیر بازی بیش از ش «مات» می ش
ــر آن حاکم  ــش از تدبیر، تقدیر ب ــت. بی ــازی «نرد» طور دیگری اس ــق ب منط
ــدارد. گذار از محمود  ــاز چندانی به صلاحیت و مهارت ن ــت. و حاکم نی اس
ــر «تاریخ بیهقی» با گذار از بازی تدبیر به بازی تقدیر  ــعود در سرتاس به مس
ــت. در چنین فضایی، نفس بازی خونین نیست. اما به مجرد تغییر  قرین اس
ــکل بازی، خون به راه می افتد. بیهقی در پی جانب داری یا تعیین تکلیف  ش
هیچ یک از طرفین منازعه نیست. او بیش از هر چیز بر دو مفهوم «شرم» و 
«تقدیر» تأکید می کند. روایت بیهقی چنان است که در برابر آیندگان «شرم» 
ــنک، مال و  ــت. حس ــرمی اس ــهل مظهر بی ش نخواهد کرد. در مقابل، بوس
ــت. چنین بحرانی جز با  ــیاری اس منال زیادی اندوخته و صاحب املاک بس
ــنک  ــد. با مصادره اموال حس ــور معدلان و مزکیان برطرف نخواهد ش حض
ــلطان محمود در برابر  ــود. در روایت بیهقی، س تا حدی بحران مرتفع می ش
ــنک از او حمایت می کند و حتی خلیفه را «خرف»  ــدن حس اتهام قرمطی ش
ــت. بوسهل به بهانه  ــده اس ــعود، بازی عوض ش می نامد. اما در دوران مس
ــر  ــنک را به اتهام قرمطی بودن از س ــی، حس ــرداری از خلیفه عباس فرمان ب
ــنک و امیر  ــی دارد. آنچه کمتر بدان پرداخته اند پیچیدگی رابطه حس راه برم
ماضی است. سلطان محمود، حسنک را برتر از وزیر قلمداد می کرده است: 
ــگفتی که وزیر  ــت.» پس چه جای ش «... و با فرزندان و برادران من برابر اس
ــلطان دورانش به سر رسد و حسنک  ــاه، در حین تغییر س برابر با فرزندان ش
ــت. اما برادران و فرزندان شاه با هم برابر  ــاه برابر اس با فرزندان و برادران ش
نیستند. یکی به قدرت می رسد و مابقی طفیلی نظام دیوانی و دربار سلطان 

تازه باقی می مانند.
ــاختار نظام سلطانی،  ــهل در س همان طور که گفتیم اختلاف بیهقی و بوس
ــاعران را بر جسته می کند. این دو از سهم یکسانی  ــان و ش رقابت میان نثرنویس
ــی که شعر می گوید و مدح نویس است موجود مناسبی  برخوردار نبودند. کس
ــرمی بوسهل در این است که  ــاغل مهم دیوانی نیست. بی ش برای تصدی مش
ــعر جای نثرنویسان را اشغال کرده است. اگر این فرض درست باشد، باید  با ش
ــی تجدیدنظر کرد. ابن خلدون، رابطه  ــی تعصب و تزید از دیدگاه بیهق در معن
ــرح می دهد که هدف از سرودن شعر  ــعر را بدین نحو ش ــی و ش قدرت سیاس
ــلام  ــت. در صدر اس در بین اعراب انعکاس علوم و تواریخ و حکمت بوده اس
به دلیل شعرنبودن کلام الهی در این سنت وقفه ای می افتد و سپس در دوران 
ــی است که شعرسرودن مجددا رونق  اموی و به خصوص عصر خلافت عباس
ــت می یابد :«... از آن پس  ــعر تغییر کاربس می گیرد. اما به زعم ابن خلدون، ش
ــتن صله و نفع چیز دیگری نبود... کار  ــعر معمولا جز دروغ و خواس هدف ش
ــت و صاحبان مناصب بزرگ زشت و  ــید که شاعری را برای ریاس به جایی رس
ناپسند شمردند.» (مقدمه، ج۲، ص ۱۲۴۴) ابن خلدون دلیل این امر را ناتوانی 
ــی زبانان در سرودن شعر عربی می داند: «آن گاه پس از آنان مردمی پدید  فارس
آمدند که زبان عرب زبان مادری آنان نبود ازاین رو که عجمه «غیرعرب» بودند 
ــتند.» (مقدمه، ج۲، ص۱۲۴۳) بوسهل زوزنی در  ــنایی نداش و از آغاز بدان آش
ــاعری است که می تواند به عربی شعری در وصف شکار امیر  روایت بیهقی ش
مسعود بسراید. بوسهل، یگانه روزگار در «ادب و لغت و شعر» است. و دقیقا 
ــغل دیوانی نیست. اما بیهقی، بر  ــبی برای تصدی ش به همین دلیل گزینه مناس
ــت که او را  ــد. همین وضعیت اس ــدون دیوان و دربار باش ــا دبیر ب ــت ت آن اس
وامی دارند تا از چشم انداز دکانی دور از جایگاه حاکمان ماجرای اعدام حسنک 
ــخن ورزی وامی دارد که به  ــکلی از س ــو کند. چنین موقعیتی او را به ش را بازگ
ــخن مصنوع»، از لفظ و معنی «سخنی مطبوع»  تعبیر ابن خلدون به جای «س
ــاعر فرهیخته ای که ترفیع می گیرد و مراتب قدرت را طی  ــهل، ش برآورد. بوس
ــت که احتمالا  ــی نثرنویس و دبیری اس ــل در کلام رقیب بیهق ــد، حداق می کن
شاعر خوبی نیست. رابطه بوسهل و بیهقی، ناخواسته مخاطب ادبیات مدرن 
ــیری می اندازد که شاعر  ــتان «خانه روشنان» هوشنگ گلش ایران را به یاد داس
ــانند. یکی  ــب تاریخ را به صبح می رس ــردو از دو منظر متفاوت ش ــب ه و کات
ــود و از برج خاموشی سر درمی آورد و دیگری،  ــایه آغشته می ش کلامش به س
ــی به جا نمی گذارد.  ــرخ چرخان در بر خود می بندد و در پایان نعش کاتب، چ
درواقع، جسدش را هم با خودش می برد. بیهقی با همه کوششی که در پرهیز 
از تعصب و تزید به خرج می دهد، در نهایت نثرنویسی است بازمانده از روزگار 

مداحان و ممدوحان مرده.

پويا رفويى

و خون ریختن کار بازی نیست
بررسی «وزیری امیر حسنک» محمود دولت آبادی از منظر تاریخی گرایی جدید
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